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هدف از تفكر اين نيست كـه معرفـت حاصـل           
شود، بلكه هدف آن آموختن اين است كه مـا          

پـذيرمان مـورد     جهان را در پرتو جهل درمـان      
  .توجه قرار دهيم

  پل ريكور

  مقدمه
گرچه دموكراتيزاسيون مفهومي متعلـق      
به دوران مدرن سياست اروپاسـت، بـا وجـود          
اين روشن است كه دو معناي قديم و جديـد          

معنــاي قــديم آن دموكراتيــك شــدن و . دارد
. معناي جديد آن دموكراتيك سـاختن اسـت       

فلسفه و علوم سياسي پروراننده معناي قـديم        
الملـل   دموكراتيزاسيون و دانـش روابـط بـين       

بـا وجـود هـر      . راقم معنـاي جديـد آن اسـت       
ميزان گـستردگي مباحـث، دموكراتيزاسـيون       

اي نيـست؛ يعنـي       اصلاً مفهـوم خـود بـسنده      
هرگونه كـه از دموكراتيزاسـيون بحـث شـود،       
گريزي از مطرح شدن خود دموكراسـي، چـه         

. هاي موردي آن نيست     كليت آن و چه تجربه    
اي هم    هنما، مقول   دموكراسي به نحوي متناقض   

از . هنجاري و عام و هم تجربي و خاص اسـت         
ــن ــد    اي ــه شــرح و نق ــه ب ــه حاضــر ك رو مقال

دموكراتيزاسيون اختصاص دارد، به نـاگزير در      
انتها به ارزيـابي مقولـه دموكراسـي در ايـران           

  . توجه كرده است
  

روايتـي از   : سازي  ـ دموكراتيك 1
  منظر علم سياست

ن دموكراتيزاسيون عبارت از رونـد تكـوي      
اين اصـطلاح اولـين بـار در        . دموكراسي است 

ــال  ــورد   1888س ــرايس م ــز ب ــط جيم  توس
رونـد مـورد    آغـاز   برايس  . استفاده قرار گرفت  

اگـر  . دانـست  مـي   انقـلاب فرانـسه     از  بحث را   
تلقـي  دموكراسي معادل با حق رأي عمـومي        

، اولين موج دموكراتيزاسيون، موج كندي  شود
اي سـازنده   ه ـ  بود كه از فرانسه و برخي ايالت      

 مـيلادي   1790 دهه آمريكا در    ايالات متحده 
بيـشتر جهـان    بـه    1914تا سـال    آغاز شد و    

سـتعاره  ا» مـوج «امـا   . صنعتي گسترش يافت  
 براي روندي اسـت كـه در ايـن دوره           نارسايي

هم در فرانسه و    : مسير واحدي را نپيموده بود    
هايي وجود داشـت      هم در ايالات متحده زمان    

محـدوديت  عمومي دچـار  كه در آن حق رأي      
اگر دموكراسي چنين فرض شود كه . شده بود 

تر از حق رأي عمومي باشد،        بايد چيزي وسيع  
آنگاه دشوار خواهد بود كه تعيين كنيم آيا در         
قرن نوزدهم دموكراتيزاسيون وجود داشته يـا       

 1789هاي  ها بين سال به ويژه برخي رژيم. نه
ــا  ــرال1914ت ــز     ليب ــي ني ــدند و برخ ــر ش ت

معيــار كلــي را  هــيچ در واقــع. تــر غيرليبــرال
  . توان ترسيم كرد نمي
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هم بعد از جنگ اول و هم بعد از جنـگ           
ــاني ــواج ،دوم جهــــ ــوچكي از  امــــ كــــ

مـوج اول بـه     . پديد آمدنـد  سازي    دموكراتيك
وســيله مبــارزات وودرو ويلــسون بــراي حــق 

ــدي    ــاري و مــوج بع توســط نيــز خودمخت
طلــب در مــستعمرات  هــاي اســتقلال جنــبش
مـوج بـه اصـطلاح سـوم        . شد تشويقپيشين  

دموكراتيزاســيون در انتهــاي دهــه هفتــاد    
ميلادي ظاهر شد و دموكراسي را در شماري         
از كشورها در آمريكاي لاتين، آفريقا و بلـوك         

دليـل واحـدي    . شوروي سابق جاري سـاخت    
ــت   ــود نداش ــولات وج ــن تح ــراي اي ــك . ب ي

سـازي و     همبستگي آماري بـين دموكراتيـك     
 ارتبـاط  ولـي    ، اقتصادي وجود دارد   آزادسازي

. وجـود نـدارد   ميان آنها   اي    ي پذيرفته شده  علّ
ســازي همــان  بــه همــين نحــو، دموكراتيــك

ــي     ــه يك ــست، اگرچ ــي ني ــازي سياس آزادس
اصـطلاح  . تواند بـه ديگـري منتهـي شـود          مي

توانــد بــراي  دموكراتيزاســيون بــه عــلاوه مــي
 بيشتر به حق نظارتتوصيف روندهاي اعطاي  

هـاي اداري و     مجموعـه ن يا مشتريان    كارمندا
ــار رود   ــه ك ــه ب  ,Mclean,1996) .داوطلبان

pp.133-4)  
دموكراتيزاســيون جريــاني اســت كــه از 
طريق آن كشورها به سوي يك نظام سياسي        

همان طور كه   . دنكن  تر حركت مي    دموكراتيك

، از ميانه دهـه هفتـاد مـيلادي و بـه            ذكر شد 
ويــــژه از زمــــان پايــــان جنــــگ ســــرد، 

ــكدموك ــسته  راتي ــي از برج ــازي يك ــرين  س ت
هــاي سياســي در جهــان ســوم و در  گــرايش

ايـن دوران در    . جهان بعـد از كمونيـسم بـود       
شـــمار  زوال پراهميـــت ،ســـطحي جهـــاني

هاي مستبد تلقـي شـده اسـت و اينـك             رژيم
 شــكلي از  داراياكثريــت كــشورها در جهــان

هاي   ويژگي كه به    هستند چندحزبي   انتخابات
منتهـي  » عصر دموكراسي «ان  به عنو زمانه ما   

اي كه با تغييرات      بيني اوليه    اما خوش  .شود  مي
 ، تا حدي رنـگ باخـت  ،دموكراتيك همراه بود 

ــراي    ــدگي را ب ــرايط زن ــي ش ــرا دموكراس زي
اكثريت مـردم در جوامـع و كـشورهاي فقيـر           

برخـي كـشورها نيـز مـسير        . بهبود نبخـشيد  
  . عكس جريان دموكراتيزاسيون را پوئيدند

همان طـور   ني دموكراتيزاسيون   موج كنو 
د؛ گردي ـدر ميانه دهه هفتاد آغـاز       كه ياد شد    

يعني زماني كه آرژانتـين، برزيـل، بوليـوي و          
شيلي همـراه بـا ديگـر كـشورهاي ايـن قـاره           
. انتخابات رقابتي چند حزبي را شروع كردنـد        

 ميلادي و به دنبال سقوط      90در انتهاي دهه    
ــماري  ــيون در ش ــسم، دموكراتيزاس  از كموني

كشورهاي اروپاي شـرقي، در آسـيا و نيـز در           
تعدادي از كشورهاي بخشي از آفريقـا كـه در          
جنوب صحراي كبير اين قاره قرار دارنـد نيـز          
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هــاي ميانــه دهــه نــود،  در ســال. شــروع شــد
هايي كه به طور دموكراتيك انتخـاب         حكومت

شده بودند، به يك واقعيت متعارف در بيشتر        
فقـط خاورميانـه    ند و   دمناطق جهان بدل ش ـ   

عربي تا حد وسيعي از اين جريان جهـاني بـه        
  . سمت ليبرال دموكراسي غيرمتأثر باقي ماند

توضـيحات  بدين ترتيب، روشن است كه      
و تفاســير از رونــد دموكراتيزاســيون متفــاوت 

 دموكراتيزاسيون را به    ،هاي اوليه   تبيين. است
مثابه بخـشي از يـك رونـد مدرنيزاسـيون در           

ايـن توقـع وجـود داشـت كـه          . گرفت  نظر مي 
شود كـه     دموكراسي در كشورهايي محقق مي    

ــصادي    ــعه اقت ــالاتري از توس ــه ب ــه مرحل  -ب
اجتماعي رسـيده باشـند، ايـن حقيقـت كـه           

تــر در كــشورهاي  دموكراســي بــه طــور رايــج
شـود،    تـر يافـت مـي       يافته  ثروتمند و يا توسعه   

ــرح     ــه مط ــن نظري ــت از اي ــداوماً در حماي م
 موج اخير دموكراتيزاسـيون     به دنبال . شود  مي

ــين   ــر، تبيــ ــشورهاي فقيــ ــا از  در كــ هــ
اهميت  متمايل به تأكيد بر      ،سازي  دموكراتيك

. انـد   انتخاب سياسي و كارگزار سياسـي شـده       
شـود    ديگر همچون گذشته چنين گفته نمـي      

هــايي شــرط كــه دموكراســي مــستلزم پــيش
. همچون سطح بالاي توسعه اقتـصادي اسـت       

ــاي آن، دموكراســي ه  ــه ج ــه ب مچــون نتيج
ها و گفتگوها بين نخبگـان سياسـي          زني  هچان

ايـن  بـودن   ويژگي داوطلبانه   . شود  دانسته مي 
 از رهيافـت   تبيين به نحو پراهميتي، متفـاوت    

ــا رهيافــت ســاختاري  ــر اســت كــه  ســوم ي ت
دموكراتيزاسيون را ابتدا بـا تـرجيح تغييـرات         

 ساختاري در روابط قـدرت توضـيح         بلندمدت
بر علم سياست   رهيافت  كلي  به طور   . دهد  مي

ــاتي، قـــدرت دولـــت و   روابـــط بـــين طبقـ
  المللي قدرت تأكيد     ساختارهاي فراملي يا بين   

   (Griffith,2005,pp.167-9) .كند مي

   ديدگاه فلسفي-2
ــكروتن،  ــر ســــ از ديــــــدگاه راجــــ

ــيون ــاز دموكراتيزاسـ ــ آغـ ــابهتجربـ    انتخـ
ــسانجمعــي  دســته ــا  ان ــا و ه در درون نهاده

دشان بخشي از حكومت    مجامعي است كه خو   
ــي محــل  ــستند، يعن ــدارس،   ني ــار، م هــاي ك

ــشگاه ــا، كليــساها و اجتماعــات محلــي  دان . ه
 كشورهاي  بخشي از سياست  دموكراتيزاسيون  

غربي است و اغلب بـه عنـوان يـك مشخـصه            
اساسي در اصـلاح اجتمـاعي تـدريجي تلقـي          

شود كه در تناسب با احترام بـه نهادهـاي            مي
  (Scranton,2007,p.172). گيرد موجود صورت مي

در ديدگاه فلسفي، دموكراتيزاسيون پس     
از آنكه تكامل يافته در يك اجتمـاع تـاريخي          

شــود، موضــوع تفكــرات و  ص فــرض مــيخــا
گيرد؛ رونـدي كـه       هاي اخلاقي قرار مي     وريدا

در واقع از افلاطون آغـاز شـد و تـا زمـان مـا               
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روند متـأخرتر آن اسـت      . گسترش يافته است  
اســيون، بعــد از آنكــه رونــدي كــه دموكراتيز

شـود و بـه مثابـه         تربيتي و آموزشي تلقي مي    
بدان ) پذيري  جامعه(اي سوسياليزاسيون     گونه

اي بـراي تفكـرات       شـود، مقدمـه     نگريسته مي 
تــري همچــون اراده عمــومي، اصــل   عمــومي

ــدني،    ــت مــ ــت، آزادي، حكومــ جمهوريــ
 .گيـــرد گـــذاري و غيـــره قـــرار مـــي قـــانون

(Jaspers,1951,pp.89-90) 

منظــر : ســازي  دموكراتيــك-3
  المللي  روابط بين

بحـــث دموكراتيزاســـيون در روابـــط    
الملل از حدود پايان جنـگ سـرد شـروع            بين

در همـان   . شد و همچنان با قدرت ادامه دارد      
ــت  ــه رهياف ــالي ك ــف،   ح ــاي نظــري مختل ه

تأكيدات مختلفي بر عوامل تبيينـي مختلـف        
اني، گذارند، بسته به نوع كشور و دوره زم ـ         مي

بيشترين توافق وجـود دارد كـه پايـان دوران          
جنگ سرد اهميت مركزي در درك تحـولات        

ــر دارد ــام . اخي ــسم، نظ ــقوط كموني ــاي  س ه
ــت  ــه و دول ــك  خودكام حزبــي را از  هــاي ت

بهــره ســاخت و  مــشروعيت ايــدئولوژيكي بــي
در حـال سـاختن     شود كه     چنين انگاشته مي  

ليبرال دموكراسي به عنوان تنها شكل مشروع   
ــت  ــي اس ــشترين  . دموكراس ــر، بي ــن نظ از اي

المللـي    دهندگان غربـي و نهادهـاي بـين         اعانه

هاي خارجي خود  همچون بانك جهاني، كمك  
را مشروط به اصلاحات سياسـي معطـوف بـه          

عامـل مهـم    يـن يـك     اانـد و      دموكراسي كرده 
توضيح دهنده وابستگي اقتصادي كشورها بـه       

ــحرا    ــوبي ص ــوزه جن ــشورهاي ح ــژه ك  يوي
هاي   همچنين حجم وسيع اعتراض   . تآفريقاس

مردمي عليه حاكميـت خودكامـه در اروپـاي         
شرقي، اعتراضات مـشابهي را در ديگـر نقـاط          
جهان برانگيخت و در اين معناست كه گفتـه         

دمــوكراتيزه كــردن بايــد ســاري و شــود  مــي
ــاني   ــيله جه ــه وس ــد و ب ــر باش ــدن فراگي   ش

و وجود ارتباطـات جهـاني و       ) گلوباليزاسيون(
  . هاي جامعه مدني جهاني تسهيل شود شبكه

كننـد    در حالي كه عده اندكي انكار مـي       
تر از هر زماني در       كه جهان اينك دموكراتيك   

گذشته است، يعني اكثـر كـشورها انتخابـات         
ــتدلال    ــدين اس ــد، منتق ــنظم دارن ــابتي م رق

كنند كه اين شـكل بـسيار محـدود شـده             مي
دموكراســي اســت كــه بــا گــسترش جهــاني  

ايـن شـكل از     . عنـان اسـت     ري هـم  دا  سرمايه
دموكراســي كــه اغلــب از آن بــه ليبــرال     

شود، نفوذ شـهروندان را       دموكراسي تعبير مي  
ــات دوره ــه انتخاب كنــد و از  اي محــدود مــي ب

پــذيري دموكراتيــك بــه  گــسترش مــسئوليت
 فضاهاي كار يا    ،فضاهاي ديگر همچون اقتصاد   

ــت نمــي  ــي حماي ــاع محل ــد و اجتم   آن راكن
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گويند كـه در      منتقدين مي . سازد تسهيل نمي 
كشورهاي ضعيف، دموكراسـي ليبـرال توجـه        

كند كه به رغـم       اندكي به اكثريت مردمي مي    
 سال همچنان از    5-4هر  در  داشتن حق رأي    

. اند  اجتماعي در رنج   -هاي اقتصادي   محروميت
گونــه عقيــده خــود را  ايــن ديــدگاه كــه ايــن

 دهندگان آراي خود را     كند كه رأي    خلاصه مي 
توانند بخورنـد، مـدعي اسـت كـه بـدون             نمي

همراهي حقوق اقتـصادي، اجتمـاعي، حقـوق        
ــرال     ــا ليب ــسته ب ــه همب ــامي ك ــدني و نظ م

همچنـان تناسـب    اين نظام   دموكراسي است،   
. اندكي با اوضاع مـردم فقيـر خواهـد داشـت           

سلطه جهاني كنوني نئوليبراليسم به هر حال       
سـازي در     تضمين كرده است كه دموكراتيـك     

 ظلب مواقـع دسـت در دسـت نـوعي تغلـي           اغ
هـاي تعـديل      سازي اقتـصادي و برنامـه       آزادي

  .ساختاري به پيش رود
خاطرنـشان شـود    كه  اين نيز مهم است     

ناپـذير    سازي يـك رونـد برگـشت        دموكراتيك
نيست و اينكه انتقال بـه دموكراسـي، حيـات          

از همــين . كنــد دموكراســي را تــضمين نمــي
كراسـي،  سـازي دمو    روست كـه بـا مـستحكم      

ــه از      ــاز جداگان ــك ف ــوان ي ــه عن ــداوماً ب م
اگرچــه . شــود دموكراتيزاســيون برخــورد مــي

ــي     ــا دموكراس ــت، ام ــوار اس ــف آن دش تعري
توانـد همچـون      يكپارچه و تحكـيم شـده مـي       

هـاي    توانـد آشـوب     چيزي تعريف شود كه مي    
قابل ملاحظه سياسي، اقتصادي و اجتماعي را       

ــد  ــر بگذرانــ ــسياري از  . از ســ ــوز، بــ هنــ
تواننـد بـه عنـوان     هاي جديد نمـي   كراسيدمو

ــيف   ــه توص ــستحكم و يكپارچ ــي م دموكراس
ــد   ــان، رونــ ــماري از آنــ ــوند و در شــ شــ

هـــاي  دموكراتيزاســيون از برخـــي واگــشت  
يا اينكـه بـه وسـيله       و  پراهميت در رنج است     

در برخـــي از . انـــد كودتاهـــا از بـــين رفتـــه
هاي جديد حقوق سياسي و مدني        دموكراسي

 اولين تغييرات در ابتداي دهه      تدريجاً از زمان  
اند و اگرچه انتخابات منظمي   به زوال رفتهنود

وجود دارد كه در آن بزرگسالان مجاز به رأي         
ــا  گيــري دادن هــستند، ايــن رأي هــا اغلــب ب

هـا در     هـاي پراهميـت و محـدوديت        نظمي  بي
چنين . هاي احزاب مخالف همراه است      فعاليت

ــي  ــشورهايي را م ــدي دارا   ك ــا ح ــوان ت ي ت
هاي انتخاباتي توصيف كرد، گرچه       دموكراسي

بايد خاطرنـشان كـرد كـه دموكراسـي را بـه            
توان اندازه گرفـت      مي) اگرنه ناممكن (سختي  

هـا    تـرين دموكراسـي     و اينكه حتي مـستحكم    
همچـــون ايـــالات متحـــده نيـــز مـــصون از 

  .هاي انتخاباتي نيست نظمي بي
بــا اينكــه سياســت داخلــي كــشورها در 

موكراتيك شده، روند مـشابهي     ساليان اخير د  
المللي صورت نگرفته است، ايـن   در سطح بين  
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واقعيـــت بـــه نحـــو پراهميتـــي تـــأثير     
دهد، به نحوي     سازي را كاهش مي     دموكراتيك
سازي داراي اين معني شـده اسـت          كه جهاني 

كه مراكـز قـدرت مـداوماً خـارج از مرزهـاي            
. انـد   هاي ملي قرار گرفته     سرزميني دموكراسي 

المللـي    ها و نهادهاي بـين      ل، سازمان براي مثا 
 المللي پول   همچون بانك جهاني، صندوق بين    

و سازمان تجارت جهاني تأثيرات عميقـي بـر         
 ،هـا نفـر از مـردم دارنـد          رفاه و امنيت ميليون   

هـا و رونـدهاي       ولي موضـوع و سـوژه كنتـرل       
به عبارت ديگـر،    . پذيري قرار ندارند    مسئوليت

ودمختــاري  هــم خ،ســازي در نتيجــه جهــاني
ها و هم نفوذ شـهروندان در      دموكراتيك دولت 

دهنده شديداً در معرض خطـر قـرار          مقام رأي 
گرفته و اين بدان منجـر شـده كـه نـداهايي            

 و  1براي دموكراتيك كـردن حكومـت جهـاني       
ان المللي همچـون سـازم      اصلاح نهادهاي بين  

ــود  ــته شـ ــاني برخاسـ  .ملـــل و بانـــك جهـ
(Griffith,2005,p.176-7)  

  :ادانتق
  بندي و تحليل ـ جمع1

ــيون  ــون دموكراتيزاس ــسياري از همچ ب
الملــل،  مفــاهيم ديگــر در رشــته روابــط بــين

 از علوم سياسي بـه ايـن       مفهومي انتقال يافته  

                                      
1. Global Governance 

در ترجمه كوتاه پيشين، چنانكه     . عرصه است 
ترجمـه گويـاي آن اسـت، از سـه          ايـن   منابع  

الملل   منبع فلسفي، علوم سياسي و روابط بين      
ايـن بـدان    . راتيزاسيون نگريسته شـد   به دموك 

ســازي از نظــر  دليــل اســت كــه دموكراتيــك
تاريخي سه مرحله را از سر گذرانيده كـه هـر          
مرحله تاريخي، يك جنبه يا نشانه برجسته از        
. خود را بر روي اين مفهوم باقي گذارده است         

مرحله تاريخي يا جنبه اول به مرحله فلسفي        
كـه شـامل    شـود     دموكراتيزاسيون مربوط مي  

هاي تاريخي و فكـري ايـن جنـبش در            زمينه
كـه    از ايـن ديـدگاه، همچنـان      . شـود   غرب مي 

ــي   ــصريح مــ ــكروتن تــ ــر اســ دارد،  راجــ
دموكراتيزاسيون در اساس اصطلاحي مربـوط      

هـاي دموكراتيـك در       به آغاز روند خلق رژيـم     
 از جامعه به سـوي ملـت        يغرب، يعني حركت  

شـناختي    است و حاوي برخي خصايل انـسان      
گرايــي و  گرايــي، مــسالمت همچــون تــدريجي

و آن نيـز    . احترام به نهادهـاي موجـود اسـت       
گرايي اواخر    نهايتاً ريشه در نتايج جنبش عقل     

. قرن هفدهم و اوايل قرن هجدهم اروپـا دارد        
مرحلــه دوم، مرحلــه مربــوط بــه رشــته علــم 
سياست و مشخصاً بحث توسعه سياسي است       

اي  ان مرحلهكه در آن دموكراتيزاسيون به عنو    
در توسعه سياسي جوامع در حال گذار تلقـي         

در واقع در دهـه هفتـاد مـيلادي بـا           . شود  مي
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هاي ديكتـاتوري     تغييرات سياسي در حكومت   
كــشورهايي چــون پرتغــال و يونــان، اهميــت 

سازي در مباحث توسعه سياسـي        دموكراتيك
در ايــن مباحــث، . مــورد توجــه قــرار گرفــت

يي اشاره دارد كـه     سازي به روندها    دموكراتيك
آن يك جامعه يا دولت غيردموكراتيـك،         طي  

  .يابد خاصيت دموكراتيك مي
فرق مراحل اول و دوم در اين است كـه          
ــي از   ــيون حركت ــت اول دموكراتيزاس در حال

 ولــي ســپس ،جامعــه بــه ســوي دولــت بــود
بدل به حركتـي از     بر عكس،   دموكراتيزاسيون  

آنان به  سياسي  هاي     و طراحي  دولتينخبگان  
. سوي تغييرات در سـاختار اجتمـاعي گرديـد        

ــادي  چنانكــه روشــن اســت بحــث  هــاي انتق
بسياري از محـل همـين تغييـر، در مباحـث           

شناسي سياسي آغـاز گرديـد        انديشه و جامعه  
كه در اين مختصر مجـال پـرداختن بـه آنهـا            

  .نيست
ــا جنبـــمرحلـــه  ــاريخ  هيـ ســـوم در تـ

نود و  هاي دهه     سالدموكراتيزاسيون اشاره به    
 زماني كه لفـاظي     ؛ دارد آننيمه دوم   مشخصاً  

دموكراتيزاسيون در همـه جـا رو بـه كاسـتي           
بود، در منطقه خاورميانه به دليل بذل نيروي        
سياســت خــارجي آمريكــا، دموكراتيزاســيون 

 ايـن زمـان   مجدداً رونق گرفت؛ به نحوي كـه        
شــــايد بتــــوان گفــــت بحــــث كنــــوني 

آن سازي بحثي است كـه نيـروي          دموكراتيك
اي  هــاي خاورميانــه عمــدتاً از محــل سياســت

  .ه استديگرد تأمين آمريكا 
ــت  ــيون در سياسـ ــاي  دموكراتيزاسـ هـ

 درواقع حاوي الهامات سياسـت      ،اي  خاورميانه
خارجي آمريكا براي توسـعه سياسـي جوامـع         

ــه ــو ارزش  -اي خاورميان ــدتاً در پرت ــاي  عم ه
گـو اينكـه تحـولات      . جامعه آمريكـايي اسـت    

دهد تقدير خداوندي آزادي و       بعدي نشان مي  
توكويـل بـر آن     زمـاني   مساوات نوع بشر كـه      

هاي مـدرن   تواند قالب تأكيد داشت، گرچه مي 
ــه صــورت   ــه خــود بگيــرد و ب دموكراتيــك ب

گيري خـود     طلبي و نمايندگي و رأي      مشاركت
را نــشان دهــد، امــا لزومــاً ايــن رونــدها      

هـاي سياسـت خـارجي        كننـده برنامـه     تقويت
توكويل هم تصريح كـرده بـود       . آمريكا نيست 

گير برابري، راقم اشكال      كه تقدير واحد و همه    
رسـد    به نظـر مـي    . سياسي متعددي تواند بود   

كه تقدير آزادي در خاورميانه در سـنتزي بـا          
 خـود را  )هـاي دينـي    گـرايش (تقدير بنـدگي    

هاي عينـي آن در       خواهد نماياند كه از صورت    
  .داشت توان ميآينده تصورات روشني ن

ــي و     ــا منطق ــاده ام ــي س ــش خيل پرس
بنابراين به سختي قابل طفره رفتن اين است        

ــا رونــــدهاي كــــه آيــــا دموكراســــي  يــ
تـر شـود،      چـه گـسترده    هرسازي    دموكراتيك
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شود؟ براي مثـال دموكراسـي در         تر نمي   رقيق
آمريكا مفهـومي غلـيظ و آكنـده از معناهـا و            

ايـن مفهـوم    . نهادها و رفتارهـا و نمادهاسـت      
اسر جامعه آمريكا و حتي تـاريخ آن        غليظ سر 

را فراگرفته و در روابط اجتماعي و روحيات و         
اگر قـرار باشـد     . خصايل ملي خانه كرده است    

جانبـه فراگيـر      اين زندگي دموكراتيـك همـه     
گـري    شود، آيا در اين حال از عمـق و ايجـاب          

شـود؟ پاسـخ بودريـار مثبـت          آن كاسته نمـي   
مــه او ميــل بــه دموكراتيــك كــردن ه. اســت

نامــد و  مــي» اخــتلال آنتروپيــك«جوامــع را 
گويـد در زمانـه مـا دموكراسـي بـه علـت               مي

كاميابي خود در معـرض خطـر نـابودي قـرار           
زيرا بـه علـت گـستردگي دائمـاً در          . گيرد  مي

ــع     ــدن واق ــض ش ــدن و نق ــد ش ــرض نق مع
ــانبگلو، (.شــود مــي  ) 95-6، صــص 1383جه

 سم مهلـك    ،)گسترده(سازي    پس دموكراتيك 
ــراي دم ــيبـ ــيل   ( وكراسـ ــارب اصـ ــا تجـ يـ

درواقــع، دموكراســي در . اســت) دموكراتيــك
رمــق و اصــولاً  مقيــاس جهــاني مفهــومي بــي

دموكراسي هنگامي بـا معناسـت      . معناست  بي
كه پسوند مكان به آن بچسبد و ايـن پـسوند           
مكــان هرچــه محــدودتر باشــد، دموكراســي  

دموكراسـي  . متصل به آن مكان بامعناتر است     
مايـه و      هم مفهومي تنـك    اي  در سطح منطقه  

مثلاً دموكراسي در اروپاي غربي، (معناست  كم
فقط ). در جنوب شرق آسيا، در شبه قاره هند     

دموكراسي آلمـاني، دموكراسـي در ژاپـن يـا          
اي   دموكراسي در هند معنـا و مفهـوم بـسنده         

حتـي دموكراسـي در     . تواند داشـته باشـد      مي
تـر و     شمال ايتاليا حـاوي مفهـومي انـضمامي       

. تــر از دموكراســي در كــل ايتالياســت شــنرو
حتمــاً در شــمال ايتاليــا نيــز، دموكراســي در 

ــه  ــل اتحادي ــدارس و   داخ ــارگري، م ــاي ك ه
تــر از معنــاي  هــاي صــنفي، ملمــوس انجمــن

ــت   ــمال ايتالياس ــر ش ــي در سراس . دموكراس
هاي مشخص    دموكراسي ذاتاً متصل به محدوه    

حوزه جغرافيايي هرچه محدودتر باشد،     . است
تـر و هرچـه       هاي دموكراتيك مـستقيم     هتجرب

گــسترده شــود، داراي اعوجــاج و پيچيــدگي 
بيشتري خواهد شد كـه سـرانجام بـه كليـت           

شـايان يـادآوري    . زنـد   مفهومي آن لطمه مـي    
است كه در سنت فلـسفه سياسـي كلاسـيك          

 آزاد  ،نيز از عهد ارسطو به اين سو، جمهوريت       
 ،شـمار و سـلطنت      خاص جوامع كوچك و كم    

ايـن  . مع بزرگ دانسته شـده اسـت      خاص جوا 
اعتبـار    گـاه تمامـاً بـي        بعدها هيچ   بندي  تقسيم
  . نشد
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  ـ دموكراتيزاسيون در ايران2
عطش حريصانه براي نظريات سياسـي نـشانه        

كــه جامعــه بــه وضــع بــدي اداره  ايــن اســت
  .شود مي

  ادموند برك

بحث دموكراتيزاسيون در ايـران، گرچـه       
ك يا مرامـي    ايدئولوژير  بيشتر عرصه شر و شو    

ــده  ــر روي  گردي ــأملات جــدي ب ــا ت اســت، ت
ما اين ظرفيـت را دارد      اتجربيات ملي موجود،    

ــسيار    ــشگاهي ب ــري و دان ــطح نظ ــه در س ك
ارزشمند باشد و بـر ذخيـره دانـش نظـري و            
عمومي ما درباره دموكراسي اوراق پرمحتوايي      

اين بدان دليل است كه ايرانيان هـم     .  بيفزايد
ديگـر  بـسياري از    تر از     هزودتر و هم شوقمندان   

هـاي سياسـي مـدرن        بـه ارزش  آسـيايي   ملل  
خوشامد گفتنـد، زودتـر از ديگـران نيـز ايـن            

ها را عملاً آزمودند و تاريخ معاصر كشور        ارزش
خود را از تجربيات كامياب و ناكام درخصوص        

مخـصوصاً قابـل    . ها آكندنـد    تحقق اين ارزش  
تأكيد است كه پس از انقـلاب اسـلامي يـك           

اي عيني و سكوي تجربيات عملـي بـراي         مبن
آمـد كـه      آزمون دموكراسـي در ايـران پديـد         

تجربيـات  . گـشوده اسـت   باي    همچنان پرونده 
بازانديـشي  سـزاوار   دموكراتيك در ايران، جداً     

دموكراسـي  عمـومي   نظريه  حتي  شايد  . است
يعنـي بازانديـشي در     (نيازمند اين بازانديشي    

ر واقــع د. باشــد)  تجربــه ايرانــي دموكراســي

مسئله اين است كه آيا بايد از موضـع نظريـه           
هــاي خــاص  عمــومي دموكراســي بــه تجربــه

نگريست يا بر عكس؟  پاسخ اين پرسـش آن          
داوري . قدر كـه رايـج اسـت، قطعـي نيـست          

تــو در قبــال ايــن مــسئله آن اســت كــه  پــاره
هـا تـابع قـوانين كلـي نيـستند، بلكـه              پديده

نين بـه   هاينـد؛ يعنـي قـوا       قوانين تابع پديـده   
. كننـد   هـا، خـود را اصـلاح مـي          دنبال پديـده  

رسد حتي اگر نه در علـوم         دستكم به نظر مي   
هـاي علـوم اجتمـاعي ايـن        طبيعي، در حـوزه   

حـسب ايـن    . سخن به صـواب نزديـك اسـت       
هـاي     فرديـت  هرهيافت، علوم اجتماعي عرص ـ   

تبيين . قومي است نه قوانين شامل و عمومي      
  . يماين سخن را به ريمون آرون بسپار

تاريخ بشريت ذاتاً مـستلزم     از نظر آرون،    
تــاريخ . حفــظ و نگهــداري موجوديــت اســت

ها نيـست؛     انسان، تنها سرگذشت تغيير شكل    
كننـد و     مردم در ميان نهادهايي زنـدگي مـي       

آورند كه اين نهادها و آثـار    آثاري به وجود مي   
كنـد   تاريخ موجوديت پيدا مـي . مانند باقي مي 

هـاي مختلـف را       ي، نـسل  آثار انسان حفظ  زيرا  
ســازد كــه ميــراث اســلاف خــود را  وادار مــي

از نظـر آرون،    . بپذيرند يا آنها را طـرد نماينـد       
هـاي    وزن يا آهنگ حركت تحـولي در جبهـه        

مختلف زندگي اجتماعي، بستگي بـه ماهيـت        
هـاي    جوابي دارد كه يك نسل بـه آثـار نـسل          
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جواب يـك نـسل بـه       كه  زماني  . دهد  قبل مي 
 نگهداري آنچه از قبل رسيده      نسل قبل شامل  

حفـظ   ، آنگـاه است و اضافه كردن به آن باشد    
بـه عبـارت   . گـردد   موجوديت با ترقي توأم مي    

كـه ميـراث    يابد    معنا مي هنگامي  ديگر، ترقي   
گذشته بر روي موجوديت حال جمع شـود و         
وقتي بتوان گذشت تدريجي زمان را با بزرگ        

ــراث هــم  ــن مي جهــت و هماهنــگ  شــدن اي
آن وقت اسـت كـه بـا نظـري قـاطع            دانست،  

زيـرا در ايـن     . توان صحبت از ترقـي كـرد        مي
صورت هر نسلي از نسل قبل خود، بر رسـوب          

هـاي بيـشتري را       اش ارزش   موجوديت عمومي 
ايـن سـناريو را كـشورهاي       . مالك شده اسـت   
 .كنند  هاي مختلفي اجرا مي     مختلف به صورت  

به هر حال، رشد كـشورهاي مختلـف هريـك          
باشند و ايـن      ص خود را دارا مي    خصوصيت خا 

رشدهاي مختلف و متنوع با هم ايجاد تـاريخ         
   )62، ص 1366آرون، ( .نمايند مي

جوامع بشري همواره در حـال دادوسـتد        
اند، بـا ايـن حـال تـاريخ           مادي و معنوي بوده   

اقه جوامع بشري اسـت كـه       محصول عمل خلّ  
هــا در هــر دوره  در داخــل آن جوامــع، نــسل

ايـت متفـاوت بـه شـرايط بـه          هاي به غ    پاسخ
پـس تـاريخ محـصول      . انـد   غايت متفاوت داده  

هاي انساني يا به عبارت ديگـر،         استقلال گروه 
هاي جمعي است در اين حال،        محصول آزادي 

هاي كلان براي جوامع بشري براي        سازي  مدل
گرچـــه هـــاي عمـــومي،  ســـامان دادن درك

فايده نيست اما به سختي، با فايـده عملـي            بي
كنندگي نظري فراوان،     ا امكان گمراه  ب اندك و 

هــاي كــلان  ســازي  مــدل. گــردد ممكــن مــي
اهميتـي    كـم المقدور وسيع اما      حتيتشابهات  

بـشري  مختلـف  از نظر عملـي ميـان تجـارب         
بـه  بـر عكـس،      امـا از آن سـو      ،كنند  خلق مي 

تواننــد ســبب كــاهش اهميــت  ســهولت مــي
 كـه عمـلاً تعيـين        شوند يتنوعاتاختلافات و   

  . اند و تعيين كنندگي اجرايي دارند كننده
هـاي دموكراتيـك     برخلاف تصور، تجربـه   

تر از آنكه عرصه تشابهات    بيشتر از آنكه و مهم    
 ذهني  ،تشابهات. هاست  باشد، عرصه گوناگوني  

 عينـي و خـاص      ،هـا    گونـاگوني  انـد، امـا     و عام 
  .هستند

پـس،  . تـر بيـاييم     پايينبه سطحي   اينك  
وكراتيك خـاص   بهتر اين نيست كه تجربه دم     

ــري    ــه ديگ ــر جامع ــا ه ــي ي ــه ايران در جامع
 تـصوري مخصوصاً در هر سه دهه اخيـر را بـا           

عام از دموكراسي بسنجيم؛ بهتر آن است كـه         
هـاي    الگوي عام دموكراسي را بر وفـق تجربـه        

ين اسـاس    هم رب آن را     خاص بسنجيم و دائماً   
از موارد خاص بـه     . مورد بازانديشي قرار دهيم   

هـاي كـلان پـرداختن،        نظريـه اصلاح مـداوم    
اســتقبالي از همــان ســخن عالمانــه ويلفــردو 
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ها تـابع قـوانين       گفت پديده   توست كه مي    پاره
  . ها هستند   بلكه قوانين تابع پديده،نيستند

تجربه در ايران فقط براي مفهوم ساختن       
 -آنو بـه تـصور كـشيدن اوليـه          دموكراتيك  

عام  مقولهتوان به     مي -و لاغير فقط براي اين    
دموكراسي يا به نظريـه عمـومي دموكراسـي         

اما داوري و صـدور حكـم در ايـن          . ارجاع كرد 
اي    فقط از يك عقل سليم ايراني يا گونـه         ،باره

گرايـي سياسـي خـاص جامعـه ايرانـي            تجربه
 و مجرب   گرا  آيد؛ فقط يك عقل تدريجي      برمي

هـا    تواند از بايدها و نبايدها، شكست       ايراني مي 
ايا و مـضار دموكراتيزاسـيون      ها، مز   و موفقيت 

هـاي آتـي بـراي آن سـخن           در ايران و طـرح    
  .بگويد

جمهوري .  بياييم فروتربازهم  به سطحي   
ــلامي ــدتي و   اس ــاي عقي ــل محتواه ــه دلي  ب
توانــد، نــه   نــه مــيهــاي خــاص خــود آرمــان

خواهد و نه درست اسـت كـه تمامـاً يـك              مي
يعنـي در آن     باشد؛   يادولت دموكراتيك شود    

ه نحوي كـه دموكراتيـك صـفت        بتمام شود؛   
ــد  ــلي آن باشـ ــا تعريـــف اصـ ــصه يـ . مشخـ

ــوري    ــراي جمه ــي ب ــيون ورزش دموكراتيزاس
اسلامي يا تمرين و آزموني است كه خود اين         

آغاز كـرد تـا     ) امام ره (جمهوري و رهبري آن     
  ايـن  كـه  - و نـشان داده اسـت        –نشان دهد   

 بـه يمـن     ،به رغم پيگيري اهداف ديني    دولت  

تـشيع  ( انقـلاب اسـلامي      ايدئولوژي گـسترده  
العاده گسترده    و پايگاه اجتماعي فوق   ) انقلابي

ــدن روش  هــاي  خــود، ظرفيــت از ســر گذران
هاي دموكراتيك    دموكراتيك و تطابق با ارزش    

تـر    اين اقدام در مسير اين اعتقاد كلي      . داردرا  
كـه آن   است  رهبر انقلاب اسلامي انجام شده      

د استقرار  كه در بنيا   انقلابي   –انديشه اخلاقي   
جمهوري اسلامي نهفته بود، تضاد ضـروري و        

نه امام خمينـي    . ناپذير با مدرنيته ندارد     آشتي
گونه شيفتگي    اي هيچ   االله خامنه   و نه آيت  ) ره(

 در  انـد   نـداده و ذوقي براي دموكراسي نـشان       
اجـراي  گفتگويي بـه      حالي كه هر دو تعهد بي     

هــاي دموكراتيــك در امــر حكومتــداري  روش
  . اند دهنشان دا

 در ايران   انديشه و عمل دموكراتيزاسيون   
تواند در نهايت خود به اين پرسش مركزي   مي

منتهي شود كـه آيـا بـه راسـتي دموكراسـي            
اي ضـروري دارد كـه بـه مثابـه شـرط              فلسفه

ــسفه     ــك فل ــا ي ــود؟ آي ــي ش ــق آن تلق تحق
ــستقل از روش  ــه مـ ــك كـ ــاي  دموكراتيـ هـ

ــه خــود   دموكراتيــك باشــد و ايــن روش را ب
ــشر ــابعم ــا در    وط و ت ــازد وجــود دارد؟ آي س

اي كه بدون حضور خود هر        دموكراسي فلسفه 
ــق روش   ــسترش و تعميـ ــزان گـ ــاي  ميـ هـ

ــدموكراتيــك در  ــيي مقــدار و  ك جامعــه را ب
اهميت سازد، وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت         بي
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فلــسفه دموكراســي پــس باشــد، بايــد گفــت 
ــسفه  ريــك اكــسي: اي اولاً جــادويي اســت فل

هاي فـرد در جوامـع        ميت آمدن محوكننده اه 
مختلف و در تحت شرايط مختلـف؛ اكـسيري         

هـاي مـوردي و عينـي دربـاره           كه همه تجربه  
زيـر  هـا را      ظهور فرديت و  برآمدن جوامع آزاد    

سـازد   اعتبار مي حقيقت نظري خود بي   ههيمن
هــاي خــود تبــديل  بــه مثــالفقــط و آنهــا را 

فلسفه دموكراسـي، اگـر وجـود      ثانياً  . سازد  مي
مجبور اسـت كـه،     بر اين اساس    اشته باشد،   د

بـه  متعهـد   اكيـداً   گيرانه و     مستبدانه و سخت  
 يك فلسفه   ،بدين نحو . باشدهاي خاص     تجربه

ضروري براي دموكراسي يا وجود ندارد يا اگر        
هاي عقل سليم ناهمخوان   وجود دارد با داوري   

 زيرا منعي بر آزادي فـرد و خلاقيـت او           ،است
  . گذارد ي متفاوت ميها  آغاز كردن براي

تـر، دموكراسـي بـا        در يك داوري صريح   
 نحـوه   دربـاره پرشـكوه   غربي  آنكه يك تجربه    

دولت اسـت و شـايد      ها با     افراد و گروه  ارتباط  
ترين شكل تكامل دولت در پهنـه تـاريخ           عالي

 يانسان باشد، اما هيچ زمينه فلـسفي نـاگزير        
ــدارد ــراد و جوامــع در هــر دوره ،ن ــرا اف اي   زي

، يعنـي   انـد   وانند برآمده باشـند و برآمـده      ت  مي
هاي جمعي در هر زمـاني        ها و خلاقيت    آزادي

دهد كـه      تاريخ اروپا نشان مي    .اند  متبلور شده 
ــشاط سياســي جامعــه و حقــوق مــصوب و   ن

 تـضعيف    بـا  قانوني فرد، هيچ ارتباط ضـروري     
با وجـود تقـارن زمـاني        ،قدرت نهاد پادشاهي  

ــم   ــا ه ــن دو ب ــت و نخ اي ــته اس ــان نداش بگ
توانـستند حـافظ حقـوق        آريستوكرات هم مي  
بـه  . هاي پادشـاه باشـند      فرد و كنترل زيادگي   

 زبان ديگر، ليبراليسم فلسفه دموكراسي نبوده     
و شـرحي در ابتـدا      (ليبراليسم شـرحي    . ستا  

حقوق   و ها  بر ظهور آزادي  ) نادرست و انتزاعي  
 .در غرب اروپا بوده است؛ نـه شـرط آن   فردي  

  ) فصل چهارم،1384طاهايي، (
 جوامـع  هـا در    لـت گويـد دو    دوركيم مـي  

توانند به نحو يكساني دموكراسـي        مختلف مي 
، ص  1379بديع و برين بـام،      (.را تجربه كنند  

ــن   )24 ــه اي ــيم ب ــه ســادگي، ســخن دورك  ب
هــاي   همــان روش معناســت كــه دموكراســي

ــت ــشابه دولـ ــسائل   مـ ــراي حـــل مـ ــا بـ هـ
شان است؛ پـس، دموكراسـي فقـط          غيرمشابه

هــاي متخــذه از  مــشابهت روش. ســتروش ا
هــا، لزومــاً از مــشابهت اصــولي  ســوي دولــت

گويـد و بـه همـين نحـو،      جوامع سـخن نمـي   
تنوعات . هاي مشابه   هاي مشابه از هستي     روش

هـا    در هستي انـساني از ضـرورت تنـوع درك         
  .كند حكايت مي

ي از يــك در نهايــت، مــا در ايــران مفــرًّ
روري انتخاب دوگانه و مواجهت بـا نتـايج ض ـ        

كارانه   يا تلقي محافظه  : هريك از آن دو نداريم    
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را بپـذيريم يـا     ) تلقي انگليسي (از دموكراسي   
كه كمـابيش در كـشور مـا        تلقي ليبراليستي   

دموكراسـي در   ). فرانسويتلقي  (موجود است   
كار يعني يك روش ارتبـاط و         ديدگاه محافظه 

، در دسـت دولـت، بـراي        افراد آزاد مفاهمه با   
ــور ع ــود ام ــرال بهب ــدگاه ليب  ،مــومي و در دي

دموكراسي يعني يـك روش نبـرد، در دسـت          
حـسب   [جامعه مـدني بـراي تـضعيف دولـت        

  . مستبد و دشمن آزادي] فرض
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